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تكنولوژي آموزشي، پداگوژي و علوم يادگيري

  اشاره                                                                                                                                                                               
                  

سنجش در حوزة علوم تربیتی كه تعیین می کند دانش آموزان چطور یاد می گیرند و چطور می توانند فکر کنند و بفهمند، بخشی 

غیر قابل تفکیک از فرایند یادگیری است. سنجش همچنین می تواند به معلمان، والدین و سیاست گذاران حوزة علوم تربیتی، دربارة 

تأثیر ابزارهای به کارگرفته شده در آموزش بازخورد بدهد. بنابراین، امروزه سنجش بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. پیشرفت 

در حوزة علوم شناختی فرصتی برای بازبینی اصول علمی و مبنایی برای سنجش فراهم آورده است. سنجش در مفهوم جدید خود 

باید بتواند تمامی ابعاد یادگیری-یاددهی را بسنجد و فهم عمیقی از فرایند یادگیری در اختیار ما بگذارد.

ترجمه و تاليف: علی رضا فروزنده مهر، دانشجوی ارشد ذهن، مغز و تربيت

نگرش های علوم يادگيری 
در کاربرد سنجش

 برنامه هاي آموزشي و تربيتی

كلیدواژه ها:  سنجش، علوم يادگيری، علوم شناختی، فرايند ياددهی - يادگيری، ابزارهای آموزش

سنجش برای کمک به یادگیری
معلمــان در كلاس درس شــكل های گوناگونی از 
سنجش را به كار می برند تا بتوانند اهداف آموزشی خود 
را اجرا كنند. از بازخوردی كه از دانش آموز می گيرند نيز 
برای تقويت انگيزه های او استفاده می كنند. سنجش بايد 
به آن ها كمك كند بفهمند دانش آموزان چگونه مطالب 
كلاس درس را در ذهن خود ســازمان دهی كرده اند، به 
خاطر سپرده اند و ياد گرفته اند. نمونه ای از اين سنجش، 
همان امتحانات كلاســی يــا آزمونك اســت. اين نوع 
سنجش اطلاعات خاصي را دربارة دشواری های يادگيری 
و مشكلات دانش  آموزان فراهم می كند. معلمان، علاوه بر 
اينكــه بايد بدانند دانش آموزان چرا درس را نفهميده اند، 
بايد بداننــد اين كج فهمی دقيقاً از كجا شــكل گرفته 
است. در اين ميان، ســنجش نقش مهمی ايفا می كند. 
اين نوع سنجش به معلمان كمك می كند آموزش خود 
را با نيازهــای دانش آموزان تطبيق دهند و دانش آموزان 
متوجه می شوند در كدام مهارت های خود ضعيف تر عمل 

می كنند و نياز به تلاش بيشتری دارند.

سنجش برای پیشرفت فردی
اين نوع ســنجش به ما می گويد آيا دانش آموزانی كه 
ســطح خاصی از آموزش را به پايان رسانده اند، به سطح 
مطمئن و قابل قبولی از شايســتگی و دانش دســت پيدا 

كرده اند يــا خير؟ نمونه ای از اين ســنجش هم امتحانات 
پايان ترم اســت. اين نوع سنجش اطلاعاتی را دربارة نحوة 
كســب دانش و مقايســة دانش آموزان با يكديگر به دست 
مي دهد؛ اينكه چطور دانش آموزان در يك دورة آموزشــی 
فرايند يادگيری را به پايان رســانده اند. بر خلاف نوع قبلی 
كه می توانست به ما بازخورد بدهد، اين نوع، به دليل وجود 
فاصلــة زمانی بين نتيجة ســنجش و ادامة فرايند آموزش 
در كلاس، نمی توانــد بازخوردي از كلاس فراهم كند. و به 
طور طبيعي، اين روش برای سياست گذاری های آموزشی 

چندان مناسب به نظر نمی رسد. 

سنجش برای ارزیابی برنامه هاي درسی و نهادهای 
آموزشی

ايــن نوع ســنجش بــه مديــران، برنامه ريــزان و 
سياست گذاران حوزة تربيت كمك می كند دربارة كيفيت 
و تأثير برنامه های آموزشی بررسی های علمی انجام دهند. 
اين نوع  از ســنجش هم می تواند به شــكل سنجش نوع 
اول باشــد و هم نوع دوم و هدف آن مطالعة تأثير آموزش 
و برنامه های درسی بر روند يادگيری-ياددهی در محيط و 

مجموعه های آموزشی است. 
هيچ يك از انواع سنجش به تنهايی نمی تواند تمامی 
اهداف و خواســته های موجود در يك نظام آموزشــی- 
تربيتی را برآورده سازد. اين اشتباهی بنيادی است كه ما 
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سنجش باید به 
معلمان كمك 
كند تا بفهمند 

كه دانش آموزان 
چگونه مطالب 

كلاس درس را یاد 
گرفته اند

از يك نوع سنجش برای رسيدن به تمامی اهداف تربيتی 
خود استفاده كنيم. انتخاب چنين روشي نتايج بی اعتباری 
در پي خواهد داشت، حال آنكه هدف نهايی از تمامی انواع 
سنجش ارتقاي سطح يادگيری دانش آموزان است. بدين 
منظور، ما نيازمند بررسی چارچوب های مفهومی سنجش 

هستيم.

چارچوب های مفهومی
به منظور فهم و بررســی اين چارچوب ها بايد اصول 
كلی تمامی انواع ســنجش را شناسايی كنيم. يكی از اين 
اصول كلی اين است كه سنجش هميشه فرايند استدلال از 
شواهد و قراين است. در واقع، سنجش يعنی استدلال مبتنی 
بر شــواهد. الگويی از شناخت در يادگيری دانش آموزان در 
مجموعه های آموزشــی، مجموعه ای از باورها دربارة انواع 
مشــاهداتی كه شــواهد شايســتگی های دانش آموزان را 
فراهم می كند و در نهايت فرايند تفسير برای معنابخشی و 
معنادهی به اين شواهد، عناصر اصلی سنجش هستند. هر 
سنجشی، اگر بخواهد مؤثر عمل كند، بايد اين سه عنصر، 

يعنی »شناخت، مشاهده و تفسير« را داشته باشد. 
»شــناخت« به مجموعه ای از باورها اشــاره دارد كه 
نشــان می دهند دانش آموزان چطور دانــش را بازنمايی 
می كننــد و چطــور قابليت ها و شايســتگی های خود را  
توســعه و رشد می دهند. بنابراين، ما برای توليد سنجش 
مؤثر، نيازمند الگوی شناختی يادگيری هستيم كه بتوانيم 
بررســی كنيم دانش آموزان چگونه دانش را در ذهن خود 

بازنمايی می كنند. 
يافته هايی كه حوزة علوم شناختی از شناخت انسان 
و نحوة بازنمايی دانش تهيه كرده است، می تواند در تهية 
سنجش مؤثر راهگشــا باشد. الگوي شناخت در رسيدن 
بــه فهم علمی فرايند يادگيری و چگونگی عملكرد ذهن 

در فرايند يادگيری به ما كمك می كند. 
»مشــاهدات« بــه تكاليفی اشــاره دارد كه ســطح 
عملكردی دانش آموز را ارتقا  می بخشــند و سطح دانش و 
مهارت های آن ها را نشان مي دهند؛ تكاليفی كه در آن ها از 
دانش آموزان می خواهيم به مسائلی كه برای آن ها تعيين 
شده است پاسخ دهند. اين مشاهدات بايد به دقت طراحی 
شده باشند تا بتوانند شــواهدی را كه با الگوی شناختی 
يادگيری ارتباط مناسب تری دارند، فراهم كنند. مشاهدات 
در واقع كارهايی را توصيف می كنند كه يادگيرنده انجام 

می دهد. 
تمامــی ابزارهای ســنجش بر فرضيــات محكم و 
الگوهايی تفســيری مبتنی هســتند كه از مشــاهدات 
به دســت آمده اند. اين عنصر سوم سنجش »تفسير« نام 
دارد. يعنی ابزارها و روش هايی كه توسط آن ها می توانيم 

از شواهد، اســتدلال كنيم. اينكه چطور از تكاليفی كه 
توســط آن ها می توانيم ســطح عملكردی دانش آموز را 
ســنجش كنيم، مشاهدات معنادار بســازيم. در تفسير، 
به جای تكيه بر اطلاعات كمی و آماری، بيشتر به وجوه 
كيفی در ســنجش توجه می شود. اين سه عنصر فقط و 
فقــط وقتی معنادارند كه در كنــار يكديگر و در ارتباط 
با هم باشــند و تنها در چنين شــرايطی سنجش مؤثر 

خواهد بود.

سنجش، برنامة درسی و آموزش
ســنجش با توجه به عناصر ســه گانة »شــناخت، 
مشــاهدات و تفســير، نمی تواند بخــش تفكيك پذير و 
جداگانه  اي از يك برنامة آموزشی باشد. اينكه چه چيزی 
ســنجش می شود، به برنامة درســی بستگي دارد و نيز 
به نظامي آموزشــی كه می خواهد اين برنامة درســی را 
اجرا كند. بدين منظور، بايد اين ســه عنصر سنجش در 
برنامة درســی و آموزش هم لحاظ شوند. ما در ارتباط 
بين سنجش، برنامة درسی و آموزش، به دنبال عملياتی 
كردن اين عناصر هســتيم. برنامة درســی دربرگيرندة 
دانش و مهارت ها در حوزه اي خاص است كه معلم قصد 
تدريس آن را دارد و يادگيرنده به دنبال كسب آن است. 
آموزش به روش هايی از ياددهی-يادگيری اشاره دارد كه 
می خواهند اهداف برنامة درسی را محقق كنند. آموزش 
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دربرگيرنــدة فعاليت های معلم و دانش آموز در ارتباط با 
يكديگر و به عنوان يك سيستم واحد است. سنجش نيز 
ابزاری است كه نتايج آموزش و پيشرفت دانش آموزان را 
اندازه مي گيرد. اين ابزارها می توانند سنجش قابليت های 
عمومی، آزمون های كلاسی و يا آزمونك باشند. سنجش 
بايد بتوانــد دقيقاً آنچه را كه دانش آمــوز فكر می كند 
اندازه گيــری كند. آن چيزی كــه دانش آموز را به تفكر 
وا می دارد، از يك برنامة درســی برخاسته است كه بايد 
با ابزارهای آموزشــی لازم تدريس شود. اگر بين آموزش، 
برنامة درسی و سنجش هماهنگی نباشد، حتماً در فرايند 
تربيتی خللــی به وجود خواهد آمد و بــه تبع آن، نتايج 
سنجش گمراه كننده و آموزش غير مؤثر خواهد شد و در 

نهايت يادگيری به وجود نخواهد آمد. 

خصوصیات کلیدی در رویکرد شناختی به سنجش
 ســنجش به دنبال الگوی شناختی در يادگيری و به 
دنبال توصيف چگونگی بازنمايی دانش در يادگيرنده 
است. اين الگوی شناختی زيربنای ابزارهای سنجش 

است.
 ســنجش بــه دنبــال تهية شــواهدی اســت كه 
استنباط های ما بايد بر آن ها مبتني باشد. همچنين 
به دنبال بررســی ارتباط بين شــناخت از يك سو و 
تفســيرهای ما از سوی ديگر اســت. اينكه چگونه با 
توجه به شــواهد، تكاليفی طراحی كنيم كه بتوانند 
نحوة بازنمايی دانش را در فرايند يادگيری منعكس 

كنند. 
 در اعتبارســنجی ســنجش بايد به عناصر سه گانة 

سنجش توجه شود.
 بايد به ارتباط بين نتايج آزمون ها و عملكرد دانش آموز 

توجه شود.
 تكاليف بايد با سطح شــناختی دانش آموز متناسب 

باشد. 

نتیجه گیری 
علم يادگيری بر روشــی تأكيــد می كند كه دانش 
بازنمايی می شــود، ســازمان می يابد و در ذهن پردازش 
می شــود. همچنين، بر ابعاد اجتماعــی يادگيری تمركز 
می كنــد؛ اينكه افراد چگونه از حافظة كاری و بلند مدت 
خود برای ســازمان دهی دانش در ذهن خود اســتفاده 
می كنند. اينكه انســان ها چه چيزی را می دانند، چگونه 
می داننــد و چگونــه می تواننــد از اين دانش اســتفاده 
كنند. چگونه می توانند مســئله های خود را حل كنند و 
از يادگيری های قبلی دانش جديدی بســازند. ســنجش 
بايد ارزيابی كند كه ماهيت طرح واره های افراد چيســت 

این اشتباهي 
بنیادي است كه 
ما از یك نوع 
سنجش براي 
رسیدن به تمامي 
اهداف تربیتي 
خود استفاده 
كنیم

و چگونه اين طرح واره ها در كار مغز، خود را متناســب با 
طرح واره های خود قلمداد می كنند و چگونه از طرح واره ها 
در حل مسئله اســتفاده می كنند. در سنجش با رويكرد 

شناختی اين مطالب بررسی مي شود. 
يكی ديگر از ابعاد شــناخت كه سنگ بنای سنجش 
جديد اســت، موضوع فراشناخت اســت. فرايند بررسی و 
تأمل روی تفكرات انسان ها به طور مستقيم؛ اينكه بفهميم 
انسان ها چطور فكر می كنند. در سنجش بايد بتوانيم نحوة 
تفكر يادگيرنده را اندازه بگيريم. تفكر مؤثر و حل مسئله به 
دانش دربارة فراشناخت نياز دارد. سنجش به ما می گويد 
يادگيرنده تا چه ميزان از مهارت های فراشناخت برخوردار 
است. لذا سنجش بر شناسايی تكنيك های خاصی مبتنی 
است كه يادگيرنده برای حل مسئله از آن استفاده می كند. 
نقش اساسی ســنجش در تهية بازخوردی است كه 
اجراكنندگان برنامة درســی و معلمان، برای دسترسی به 
نيازهای يادگيرنده، قابليت های او و ظرفيت ها و ناتوانی های 
او در يادگيــری، در طــول آموزش و فراينــد ياددهی-
يادگيــری به آن نياز دارند. يادگيرنــدگان غالباً به تعامل 
و گفت وگو با يكديگر نياز دارند. بنابراين، دانش ماهيت و 
بافت اجتماعی دارد. سنجش نيز بايد به اين موضوع توجه 
كند. مهم ترين بافت اجتماعی مورد نظر هم كلاس درس 
اســت. سنجش بايد حاوی ســؤال ها و پاسخ آن ها در سر 
كلاس باشد. ســنجش به  ما می گويد دانش آموزان چطور 
با مسئلة مطرح شده مواجه شــده اند. معلمان نياز دارند 

بفهمند دانش آموزان چگونه می دانند. 
سنجش با رويكرد شناختی در علم يادگيری، معلمان 
را در درك نظام شــناختی دانش آموزان توانمند می سازد. 
بنابراين، آن ها می توانند در طراحی و اجرای برنامة درسی 
مؤثرتر عمل كنند. سنجش مؤثر از زبانی استفاده می كند 
كه دانش آموز قادر به فهم آن باشــد. بافت مسئله هايی كه 
طراحی می شــود، بايد با ذهن يادگيرنده هماهنگی داشته 

باشد. 
گام اول تهيــة مدلــی از يادگيری بــر مبنای درك 
سازه های شــناختی كودكان است؛ اينكه چطور دانش را 
بازنمايی می كنند و ســازمان می دهنــد. گام بعدی تهية 
شــواهدی از فرضيه سازی كودكان اســت. به طور مثال، 
كودكان برای حركت و جنبش در محيط، الگويی از حركت 
را در ذهن خود می ســازند. سپس با بدن خود حركت را 
به وجود می آورند. در نهايت، گام آخر ايجاد تكاليفی است 
كه با فرضيه سازی ذهن كودك تناسب داشته باشد. كودك 
اين تكاليف را انجام می دهد و ســنجش، الگوی معناداری 
ذهن كودك در ساخت طرح واره ها و سازمان دهی دانش 
را بررســی می كند و به ما می گويد كودك چگونه و تا چه 

مقدار در فرايند يادگيری موفق عمل كرده است.


